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88523060سرويس اجتماعي

سكوت استراتژيك
هجوم به قطار برنده
گزارش »جوان« درباره فرصت‌طلباني كه در زمان جنگ خاموش مي‌مانند

 و در آرامش خود را مالك پيروزي جا مي‌زنند

در هر جنگي دو گروه به 

سجاد آذري
چشم مي‌آيند: گروه اول    گزارش

آنهايي هستند كه فرياد 
مي‌زنند، هزينه مي‌دهند و گاه قرباني مي‌شوند و گروه 
ديگر آنهايي كه از ابتدا با متجاوز همراهند. اما گروه 
سومي هم هست كه كمتر به آن پرداخته شده؛ اين‌ها 
كساني هستند كه نه در ميدان‌اند، نه در سنگر، بلكه 
سكوت كرده‌اند، نه از روي درماندگي، بلكه از روي 
محاسبه. منتظر مانده‌اند تا غبار جنگ فرو بنشيند، 
برنده مشخص شود و سپس ناگهان در حالي كه انگار 
تازه از خواب بيدار شــده‌اند، به صف حاميان پيروز 
مي‌پيوندند. در شرايطي كه كشور ما در حال از سر 
گذراندن شرايط جنگي است كه بسياري از ميدان تا 
خيابان هر روز از جــان و دل در حال فداكاري براي 
ســربلندي كشــور هســتند، اندك اندك برخي 
فرصت‌طلبان نيز خودنمايي مي‌كنند. در ادامه از نظر 
روانشناسي و جامعه‌شناسي اين افراد را مورد بررسي 

قرار داده‌ايم. 

 آناتومي فرصت‌طلب خاموش
پديده ســكوت در طوفان و فرياد در ســاحل، الگوي 
رفتاري مشخصي دارد كه در جنگ‌هاي داخلي سوريه، 
اوكراين، لبنان، بوسني و حتي تحولات سياسي بزرگ 
مانند انقلاب روســيه و جنبش‌هاي استقلال‌طلبانه 
تكرار شده اســت. اين الگو را مي‌توان در چهار مرحله 
خلاصه كرد. در شرايط اوج بحران كه ابهام در نتيجه 
وجود دارد، اين افراد سكوت مطلق انجام مي‌دهند؛ نه 
دفاع از هيچ طرف، نه انتقادي. در شــرايط نزديك به 
پايان كه نشانه‌هاي قطعي شــدن نتيجه خود را بروز 
مي‌دهد، با رصد دقيق، محاســبه هزينــه - فايده، به 
دنبال آماده‌سازي روايت آينده مي‌روند و بعد از تثبيت 
پيروزي با اظهار نظر ناگهانــي ضمن حمايت قاطع از 
برنده، ادعاي همراهي ديرينه مي‌كنند تا در شرايط پس 
از استقرار نظم جديد، ضمن بهره‌برداري از موقعيت، 
پست، اعتبار، قرارداد يا ســرمايه اجتماعي براي خود 

به دست آورند. 
ســه نشــانه قطعي فرصت‌طلبان محض وجود دارد؛ 
نشانه‌هايي كه يك ســكوت‌كننده را از فرد محتاط يا 
صلح‌طلب واقعي جدا مي‌كند. يكي از اين نشانه‌ها تغيير 
ناگهاني و بي‌پايه اســت؛ يعني فردي كه در بحبوحه 
بحران هيچ تحليل يا گزارشي ندارد، ناگهان يك تحليل 
مفصــل و جانبدارانه از عوامل پيــروزي ارائه مي‌دهد. 
نشــانه بعدي بازنويسي گذشته اســت؛ اين افراد ادعا 
مي‌كنند »من هميشه مي‌گفتم« يا بدون هيچ مدرك 
قبلي مي‌گويند »سكوت من، مقاومت مدني بود«. نشانه 
ديگر اما بهره‌برداري فعال از فضاي پس از بحران است. 
درخواست پســت، جايگاه، قرارداد اقتصادي يا اعتبار 
اجتماعي را بر اســاس همين حمايت ديرهنگام تقاضا 

مي‌كنند. 
 ريشه‌هاي روانشــناختي: مغز محاسبه‌گر در 

برابر مغز ايثارگر
از منظر روانشناسي شناختي، همه انسان‌ها در شرايط 
عدم قطعيت، اجتناب از خطــر را تجربه مي‌كنند. اما 

تفاوت ميان يك شــهروند ترسيده و يك فرصت‌طلب 
در پاسخ پس از پايان بحران است. شهروند ترسيده پس 
از پايان بحران، نفس راحتي مي‌كشد، اما لزوماً به صف 
برنده نمي‌پيوندد. ممكن است سكوت خود را بپذيرد؛ 
مثلًا مي‌گويد كه مي‌ترسيدم، حرف نزدم و به زندگي 
عادي بازگردد. اما فرصت‌طلب پــس از پايان بحران، 
هجومي وارد ميدان مي‌شود. با لحني قاطع‌تر از حاميان 
قديمي، خود را وفادارتر نشان مي‌دهد و به دنبال منافع 

مادي و نمادين است. 
مسئله بعدي اثر باندواگن يا تمايل افراد به پذيرش باورها 
يا رفتارهايي اســت كه اكثريت دارند. در آزمايش‌هاي 
كلاسيك روانشناسي، وقتي به شركت‌كنندگان گفته 
مي‌شود اكثريت مردم به گزينه X رأي داده‌اند، حمايت 
از آن گزينــه بدون هيچ دليل منطقــي جديد به طور 
چشمگيري افزايش مي‌يابد. در شرايط جنگي، اين اثر 

صدچندان مي‌شود، زيرا پاداش اجتماعي مانند پست، 
قرارداد، اعتبار و تنبيه اجتماعــي مانند طرد، زندان و 
مشكلات امنيت شغلي كاملًا واقعي و ملموس است. لذا 
فرصت‌طلب دقيقاً منتظر مي‌ماند تا اكثريت مشخص 

شود، سپس با تمام قدرت به آن مي‌پيوندد. 
از ســوي ديگــر، تحقيقات نشــان مي‌دهد افــراد با 
ويژگي‌هاي ماكياوليستي يعني دســتكاري ديگران 
براي منافع شخصي يا خودشــيفتگي خفيف، بيش از 
ديگران مســتعد اين الگوي فرصت‌طلبي هستند. آنها 
بحران را نه تهديد، بلكه فرصت مي‌بينند. در ذهن آنها 
اين سؤال مطرح است كه »چرا الان هزينه بدهم، وقتي 
مي‌توانم بعد از پيروزي دو برابر پاداش بگيرم؟« پس از 
نظر آنها سكوت امروز، سرمايه‌گذاري براي فرداست. در 
اينجاست كه سكوت از ترس با سكوت محاسبه‌گرايانه 

تفاوت خود را نشان مي‌دهد. 
 ســاختارهاي اجتماعي كه فرصت‌طلبي را 

پاداش مي‌دهند
جامعه‌شناســان پديــده فرصت‌طلبــي را فراتــر از 
ويژگي‌هاي فردي مي‌بينند. بر اســاس نظريه انتخاب 
عقلاني، افراد بــه عنوان عاملان عقلانــي در صدد به 
حداكثر رســاندن منفعت و به حداقل رساندن هزينه 
هســتند. حال در شــرايطي كه در زمان جنگ هزينه 
حمايت از بازنده بسيار بالاست و ممكن است شامل از 
دست دادن شغل، شبكه روابط، اعتبار يا حتي جان باشد 
و هزينه سكوت پايين و فقط شامل نداشتن موضع است 
و فايده هم‌سويي با برنده پس از بحران بسيار بالا )شامل 
دسترسي به منابع دولتي، قراردادهاي اقتصادي، منزلت 
اجتماعي و امنيت( است، بنابراين از منظر محاسبه سرد 
عقلاني، استراتژي بهينه دقيقاً همين است كه سكوت 
كن، منتظر بمان و ســپس به برنده بپيوند. مشــكل 

اينجاســت كه اين عقلانيت با اخلاق جمعي در تضاد 
است. فرصت‌طلبان، استادان مديريت تأثير هستند. آنها 
مي‌دانند چه زماني چه نقشي را بازي كنند تا بيشترين 

سرمايه اجتماعي را كسب نمايند. 
يكي از مهم‌ترين عواملي كه به فرصت‌طلبان اجازه رشد 
مي‌دهد، نبود حافظه جمعي دقيق اســت. اگر جامعه 
آرشــيو اظهارات دوران بحران را حفظ نكند، رسانه‌ها 
مواضع گذشته را يادآوري نكنند و نهادهاي قضايي يا 
اخلاقي براي بازخواست اين نوع رفتارهاي فرصت‌طلبانه 
وجود نداشته باشد، آنگاه فرصت‌طلب با خيالي آسوده 

مي‌تواند گذشته را بازنويسي كند. 
 مثال‌هاي تاريخي فرصت‌طلبي

كلاســيك‌ترين مثال تاريخي فرصت‌طلبي در فرانسه 
اشــغالي بين ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۴: رژيم ويشي با نازي‌ها 
همكاري مي‌كرد. بســياري از نخبگان، روشنفكران و 
بوروكرات‌هاي فرانسوي ســكوت يا همكاري كردند، 
چون برنده قطعي به نظر مي‌رسيد. اما پس از پيروزي 
متفقيــن در ۱۹۴۴ و تشــكيل دولت شــارل دوگل، 
هزاران نفر كه در زمان اشــغال ســكوت كرده يا سود 
برده بودند، ناگهان مقاومت‌گر شدند. برخي حتي مدال 
دريافت كردند و پست‌هاي دولتي غنيمت بردند. اين 
فرصت‌طلبان دقيقاً الگوي مورد بحث هستند؛ نه باور 
به نازيســم داشــتند، نه باور به مقاومت؛ فقط منتظر 
نتيجه ماندند و سپس به سمت برنده حركت كردند.  در 
روسيه نيز پس از سقوط تزار و سپس به قدرت رسيدن 
بلشــويك‌ها در اكتبر ۱۹۱۷، بســياري از بورژوازي، 
روشنفكران ليبرال و حتي افســران سابق تزاري كه تا 
چند ماه قبل سكوت كرده يا منتظر نتيجه بودند، ناگهان 
به حزب كمونيست پيوستند. برخي از آنها كارخانه‌ها 
و مناصب كليدي را تصاحب كردند و خود را انقلابيون 
ديروز و امروز معرفي كردند. لنين اين پديده را »بيماري 

همنشيني با برنده« مي‌ناميد. 

 فرصت‌طلبي زخمي بر تن اعتماد اجتماعي
اولين و مهم‌ترين پيامد فرصت‌طلبي، نابودي ســرمايه 
اجتماعي اســت. ســرمايه اجتماعي به معناي اعتماد 
ميان شهروندان، صداقت در گفتار و پيش‌بيني‌پذيري 
رفتارهاست. وقتي مردم مي‌بينند كه فلان استاد دانشگاه 
كه در زمان جنگ ســكوت كرد، امروز مشــاور دولت 
جديد شــده؛ فلان روزنامه‌نگار كه تحليل‌هاي دوپهلو 
مي‌نوشت امروز مســئول روابط عمومي فلان جا شده؛ 
فلان سياســتمدار كه از هر دو طرف حمايت مي‌كرد، 
امروز خود را از وطن‌پرســت‌ترين افراد معرفي مي‌كند، 
آنگاه اعتماد به همــه از بين مي‌رود. مردم مشــكوك 
مي‌شوند كه كســي را جدي نگيرند، چون ممكن است 

فردا موضعش عوض شود. 
از ســوي ديگر، اگر هزينه شــجاعت بالا باشد و پاداش 
سكوت و پيوستن ديرهنگام قطعي، آنگاه ممكن است 
انگيزه برخي نيز براي ايستادگي كم شود و در درازمدت، 
اين پديده بي‌ثباتي اخلاقي ايجاد مي‌كند. نســل جوان 
مي‌بيند ســكوت به اضافه حمايت ديرهنگام مســاوي 
موفقيت اســت و شــجاعت به اضافه ايثار شــهادت يا 
فراموشي در پي دارد. اين مشاهده مي‌تواند نسلي بدبين، 

عمل‌گرا و بي‌اعتقاد به ارزش‌هاي اخلاقي تربيت كند. 
 مقابله با فرصت‌طلبي

مي‌توان برخــي   راهكارها را براي رســانه‌ها، نهادهاي 
مدني، شهروندان و نظام‌هاي آموزشي در جهت مقابله 
با فرصت‌طلبان ارائه داد. مثلًا رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران 
مي‌توانند آرشيوي از مواضع گذشته افراد داشته باشند و 
پيش از انتشار اظهارات هر چهره‌اي پس از بحران، مواضع 
او در زمان بحران را جست‌وجو و منتشر كنند. مقايسه 
زماني مؤثرترين ابزار افشاي فرصت‌طلبي است. يا حتي 
مي‌توان با پرسش مستقيم از افراد سؤال كرد مثلًا »نظر 
شما در ماه اول جنگ چه بود و چه مدركي براي اثبات 
آن داريد؟« در اينجا نپرداختن به ادعاهاي بي‌مدرك نيز 

يكي ديگر از راهكارهاست. 
نهادهاي مدني و تشكل‌هاي اجتماعي مانند مساجد و 
هيئت‌ها مي‌توانند چيزي مثل »جايزه راســتگويي در 
بحران« ايجاد كنند و از كســاني كه در خطرناك‌ترين 
لحظات بدون محاســبه موضع گرفتنــد تقدير كنند. 
از ســوي ديگر، بايد هنگام انتصاب افراد مخصوصاً در 
پست‌هاي كليدي، سابقه مواضع آنها در زمان بحران و 

جنگ منتشر شود. 
در اين ميــان نظام آموزشــي و فرهنگي بــا گنجاندن 
مفاهيمي مانند شــجاعت در برنامه درســي مي‌تواند 
تأثيرگذار باشــد و لازم اســت در مدارس و دانشگاه‌ها، 
درسي درباره مسئوليت اخلاقي در بحران‌ها تدريس شود. 
در مجموع، پديده ســكوت در جنگ و فرياد پس از آن 
را نمي‌توان با يك برچســب ســاده اخلاقي فروكاست. 
اين رفتار با استدلال‌هاي ريشــه‌هاي زيست‌شناسي، 
روانشناســي يا جامعه‌شناســي قابل توجيه اســت و 
تفاوت كليدي ميــان بقاي محتاطانــه و فرصت‌طلبي 
منفعت‌جويانه وجــود دارد. فرصت‌طلب منفعت‌طلب، 
نه قهرمان است، نه حتي شهروند مسئول. او سرمايه‌دار 
احساسات جمعي است كه با كمترين هزينه، بيشترين 
سهم را از نمادهاي پيروزي مي‌برد. او در زمان خطر پنهان 
مي‌شود و در زمان امنيت، خود را در صف اول جا مي‌زند. 
جامعه‌اي كه اين الگو را نپذيرد، بايد حافظه تاريخي خود 
را تقويت كند، نهادهاي پاسخ‌خواه ايجاد كند، صداقت 
را بيش از هوش مصلحتي پاداش دهد و مهم‌تر از همه، 

از فرصت‌طلبان سند و مدرك بخواهد، نه ادعاي پوچ. 
بايد هشدار داد تا وقتي كه ماسك فرصت‌طلبان خاموش 
در سايه نبود پاسخ‌خواهي رشد مي‌كند، جامعه نمي‌تواند 
به اعتماد، انسجام و ثبات واقعي برسد. لذا مخصوصاً امروز 
كه كشور در شرايط جنگي قرار دارد، زمان آن رسيده كه 
به جاي تحسين هوش فرصت‌طلبان، منفعت‌طلبي آنها 

را افشا كنيم. 

در جامعه اســامي، همواره تهديدي از درون وجود داشته كه از 
دشمنان آشكار خطرناك‌تر است؛ تهديدي كه با چهره‌اي مؤمنانه، 
ايمان را در سينه پنهان مي‌كند و با ســخني شيرين، زهر شك و 
فتنه مي‌چكاند. اسلام به اين افراد »منافقان« مي‌گويد. قرآن كريم 
در آيات متعددي به معرفي و افشاي چهره آنان پرداخته و پيامبر 
اسلام)ص( نيز در سخنان خود هشدارهاي جدي درباره اين گروه 

داده است. 
واژه »نفاق« در لغت به معناي خارج شدن سوسمار از سوراخ خود 
آمده است، اما در اصطلاح شرعي، عبارت اســت از اظهار ايمان و 
پنهان داشتن كفر. نفاق بر دو نوع است: نفاق اعتقادي يا اكبر كه فرد 
را از دايره اسلام خارج مي‌كند و در آخرت جاودانه در جهنم خواهد 
بود، و نفاق عملي يا اصغر كه نوعي رذيله اخلاقي است و شخص را 
از مؤمنان واقعي متمايز مي‌سازد، ولي موجب كفر نمي‌شود. تمركز 
اصلي قرآن بر نوع اول است كه خطري ممتد براي جامعه اسلامي 

محسوب مي‌شود. 
قرآن كريم در بيش از 30 آيه، ويژگي‌هاي منافقان را برشمرده است. 
يكي از اين ويژگي‌ها دوگانگي گفتار و رفتار است. منافقان همواره 
قولي غير از فعل دارند. خداوند در آيه ۴سوره منافقون مي‌فرمايد: 
»و چون آنان را ببيني پيكرهاشان تو را به شگفت آورد و اگر سخن 
گويند، به گفتارشان گوش فرا دهي، )اما( گويي چوب‌هاي خشكي 
هستند كه به ديوار تكيه داده شده‌اند.« امام صادق )ع( در تفسير اين 
آيه مي‌فرمايند:»منافقان ظاهري آراسته و سخني دلنشين دارند، 

ولي دل‌هاي‌شان خالي از ايمان است.«

دروغگويي شــاخصه اصلي ديگر منافقان است. پيامبر اكرم)ص( 
در حديث معروفي، نشانه منافق را سه چيز معرفي مي‌كند: اينكه 
»هرگاه ســخن بگويد دروغ مي‌گويد، هرگاه وعــده دهد تخلف 

مي‌كند و هرگاه امين قرار گيرد خيانت مي‌نمايد. «
يكي ديگر از برجســته‌ترين صفــات منافقان، انجــام عبادات به 
صورت ظاهري و با كسالت و براي ديده شدن است. خداوند در آيه 
۱۴۲سوره نساء مي‌فرمايد: »منافقان با خدا نيرنگ مي‌كنند، حال 
آنكه خداوند نيرنگ‌كننده آنان است، و چون به نماز برمي‌خيزند 
با كســالت برمي‌خيزند و در برابر مردم ريــا مي‌كنند و خدا را جز 
اندكي ياد نمي‌كنند. « از اين آيه فهميده مي‌شود كه نماز منافقان 
نه تنها پاداشي ندارد، بلكه مايه خشم الهي اســت زيرا با نيت ريا 

انجام مي‌شود. 
از ديگر ويژگي اين افراد ترس و ترديد دائمي است. منافقان مردد 
و مضطرب‌اند؛ نه به مؤمنان مي‌پيوندند و نه به صراحت با كافران. 
قرآن درباره وضعيت آنان در سوره نساء، آيه ۱۴۳ مي‌فرمايد:»ميان 
آن)ايمان و كفر( سرگردانند، نه به اينان )مؤمنان( پيوسته‌اند و نه به 
آنان )كافران(. « اين دوگانگي رواني باعث مي‌شود كه در بحران‌ها 

هراسان و بي‌ثبات رفتار كنند. 
همچنين منافقان اهل مسخره كردن مؤمنان هستند. در آيه ۱۴ 
ســوره بقره آمده:»و چون با مؤمنان برخورد كنند گويند: ايمان 
آورديم، و چون با شــياطين خود خلوت كنند گويند: ما با شــما 
هستيم، ما فقط )آنان را( استهزا مي‌كنيم.« خداوند پاسخ آنان را در 

آيه بعد مي‌دهد كه »خداوند آنان را مسخره مي‌كند.«

ديگر اينكه منافقان در نهان ديگران را از كارهاي خير بازمي‌دارند و 
به فحشا تشويق مي‌كنند. آيه ۶۷سوره توبه مي‌فرمايد كه »مردان 
و زنان منافق، بعضي از جنس بعضي ديگرند، امر به منكر و نهي از 

معروف مي‌كنند.«
از ديگر ويژگي‌هاي منافقان اين اســت كه اموال خــود را در راه 
خدا انفاق نمي‌كنند. ســوره توبه آيه ۹ مي‌فرمايد:»و از ميان آنان 
كساني‌اند كه در )تقسيم( صدقه‌ها بر تو خرده مي‌گيرند، اگر از آن 
به آنان داده شود راضي مي‌گردند و اگر از آن به ايشان داده نشود به 

ناگاه خشمگين مي‌شوند.«
منافقان همواره براي پنهان كردن كفر خود ســوگندهاي بزرگ 
ياد مي‌كنند. آيه ۱۴ سوره منافقون مي‌فرمايد: »سوگندهاي خود 
را سپري گرفته‌اند و )مردم را( از راه خدا بازداشته‌اند.« همچنين 
در آيه ۴۷ سوره توبه در خصوص آنها آمده:»اگر در ميان شما )به 
جهاد( بيرون مي‌آمدند جز فساد برايتان نمي‌افزودند و ميان شما به 

سرعت به فتنه‌انگيزي مي‌پرداختند.«
در بين منافق و كافر گرچه هر دو گروه سرانجامي دوزخي دارند، 
اما منافق به دليل خيانت و فريبكاري از كافر آشكار بدتر است. امام 
علي)ع( در نهج‌البلاغه مي‌فرمايند: »منافق بدترين مردم است.« 
دليل آن اين اســت كه كافر صريح، جامعــه را از خطر خود آگاه 
مي‌سازد، اما منافق با پوشش ايمان، از درون به اسلام ضربه مي‌زند. 
قرآن نيز در آيه ۱۴۵ سوره نســاء مي‌گويد:»بي‌گمان منافقان در 

پست‌ترين درجه دوزخند.«
عاقبت منافقان البته در دنيا و آخرت خسران است. در دنيا، منافقان 

همواره در ترس و رسوايي به ســر مي‌برند. خداوند در آيه ۶ سوره 
منافقون مي‌گويد:»برابر اســت برايشــان چه براي آنان آمرزش 
بخواهي چه نخواهي، خدا هرگز آنان را نخواهد آمرزيد.« همچنين 
در قيامت، پرده از چهره آنان برداشته مي‌شود. آيه ۲۷سوره حديد 
مي‌فرمايد:»روزي كــه مردان و زنان منافق به كســاني كه ايمان 
آورده‌اند مي‌گويند: به ما نگاه كنيد تا از نور شــما روشني بگيريم. 

گفته مي‌شود: به عقب بازگرديد و نوري )براي خود( بجوييد.«
براي مقابله، حكومت اســامي موظف اســت از نفوذ منافقان در 
پســت‌هاي كليدي جلوگيري كند و با جاسوسي و فتنه‌گري آنان 
برخورد قانوني داشته باشد. فهم دقيق صفات منافقان به مسلمانان 
كمك مي‌كند تا مراقب باشــند و از نفوذ چنين افرادي در جوامع 

اسلامي جلوگيري كنند. 

نفاق، چهره دوگانه‌ در لباس ايمان

يكي از مهم‌ترين عواملي كه به فرصت‌طلبان 
اجازه رشــد مي‌دهد، نبود حافظه جمعي 
دقيق اســت. اگر جامعه آرشيو اظهارات 
دوران بحــران را حفظ نكند، رســانه‌ها 
مواضع گذشته را يادآوري نكنند و نهادهاي 
قضايــي يا اخلاقــي براي بازخواســت 
اين نوع رفتارهــاي فرصت‌طلبانه وجود 
نداشته باشد، آنگاه فرصت‌طلب با خيالي 
آسوده مي‌تواند گذشــته را بازنويسي كند
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